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 عبد و حری، حر را کشته: 

 برای رد، عدم رد و مقدار رد ، دیه او است.  معیار :قصاص شده حر است .1

 .شودبه ولی او رد می ،الف: دیه قصاص شده بیشتر از جنایت اوست: مقدار زائد
 به جانی   شود به قصاص جانی )ردیاکتفا می  ؛ب: دیه قصاص شده، به اندازه یا کمتر از جنایت اوست

 . گیرد(صورت نمی
قیمت او معیار سنجش است )نباید بیشتر از دیه حر باشد و الا همان دیه   قصاص شده عبد است: .2

 . شود( حر در نظر گفته می

 . گیرد(شود )ردی صورت نمیاکتفا به قصاص او می ؛الف: قیمت عبد به اندازه یا کمتر از جنایت اوست
 شود. ب: قیمت عبد بیشتر از جنایت اوست: مقدار زائد به مولای عبد داده می

   یکی از دو یا چند شریک قصاص شده:

اش است را به الف: دیه یا قیمت قصاص شده به اندازه جنایت اوست: شریک، دیه یا قیمتی که بر عهده
 .ولی مقتول پرداخت کند

از   بیشتر  قیمتی که برعهدهب: دیه یا قیمت قصاص شده  یا  به جنایت اوست: شریک، دیه  اش است را 
 . قصاص شده پرداخت کند

   قاعده:

مثلا زن   ؛گیردشود بعد قصاص صورت میدر مواردی که برای قصاص، باید رد صورت گیرد، اول رد می
خواهد هر دو را قصاص کند، اول باید زائد بر جنایت را به جانیان اند و ولی دم میو مردی، مردی را کشته

 .بدهد بعد قصاص کند

(قصاص)الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة 
(قواعد کلی)اشتراک در قتل  14جلسه  استاد صادقی


